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گهی تلفنی  ســواري قبول آ خــودرو  ســندكمپاني 
رنــو لــوگان L 90، رنگ مشــكي 
انتظامــي  شــماره  بــه   متاليــك، 
267 ص 14 ايران 46، شــماره 
K 4 MA 690 W 008767 موتور 
ســي شا ه  ر شــما  و 
NAPLSRALD   81030167 

مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

بــرگ ســبز موتورســيكلت انژكتوری 
سيســتم كويــر تيــپ CC200 مدل 
1401 به رنگ قرمز به شــماره پلاک 
76572 ايران 589 به شماره موتور 
شــماره  بــه   0200N3C442263
 N3CCDFF30NEH07780 شاسی
مربــوط به مهــدی عبادی كلهودشــتی 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ 
هيوندای ســنتنيال به شماره پلاک 
رنــگ  بــه   33 ارونــد   -39462
مشــكی مدل 2015 و شماره موتور 
G8BEEU074904 و شماره شاسی 
 KMHGH41H5FU096207
مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ســند مالكيت )برگ ســبز( و ســند 
كمپانــی ســواری پژوپــارس مــدل  
1402 بــه شــماره پــلاک 372ط36 
موتــور  شــماره  و   13 يــران  ا
167B0164955 و شــماره شاسی 
 NAAN11FE5NK187980
بــه نــام  اميــر مختــاری به كــد ملی 
1273647157 مفقود شده از درجه 

اعتبار ساقط است. زرين شهر.

بــرگ ســبز خودروی ســواری 
 پرايــد  بــه شــماره انتظامــی
255 د 59 ايران 87 با شماره 
موتــور 2200729 و شــماره 
 S1412286644204 شاسی
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز، ســند كمپانی و كارت 
ســواری  خــودرو   مشــخصات 
پــلاک شــماره  بــه   GTX  صبــا 
683 ج 59- ايــران 14 به رنگ 
سفيد شيری مدل 1385 و شماره 
موتور 1642147 و شماره شاسی 
مفقــود   S1412285915138
شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

برگ ســبز خودرو ســواری پرايد 
جی ال ايكــس آی به شــماره پلاک 
151 س 57- ايران 14 به رنگ 
سفيد روغنی مدل 1387 و شماره 
موتور 2640545 و شماره شاسی 
مفقــود   S1412287548771
شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

سند كمپانی موتورسيكلت 
پرواز 125  مدل 1401 
بــه شــماره پــلاک 698-
93913 مفقــود گرديده 
ســاقط  اعتبــار  ازدرج 

می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو وانــت ســايپا 
تيــپ151 مدل 1393رنگ ســفيد 
به شــماره موتور5253627 شماره 
 NAS451100E4931018شاسی
 73 876ص پــلاک  شــماره   بــه 
ايران 51 بنام ساناز محمدی بادخريد 
مفقود گريده از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ ســبز خودرو ســواری هيوندای 
پــلاک  شــماره  بــه   3300  آزرا 
747 م 97- ايران 14 به رنگ سفيد 
روغنی مدل 2009 و شــماره موتور 
G6DB8A284311 و شماره شاسی 
 KMHFC41DP9A416045
مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

سند كمپانی خودرو سواری هاچ بك 
سايپا QUIK-MT به شماره پلاک 
985 ی 71- ايــران 34 بــه رنگ 
سفيد مدل 1400 و شماره موتور 
M15/9304830 و شماره شاسی 
 NAS841100M3372549
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

بــرگ ســبز و ســند كمپانــی 
خودرو سواری سيستم پرايد 
تيــپ جی تــی ايكــس آی به 
شــماره انتظامی 579ب 85– 
ايــران  29به رنگ بژ متاليك 
مدل 1385 و  شــماره موتور 
1500149 و شــماره شاسی 
بنام   S1412285210345
خانــم صفورا لطفی  بشــماره 
مفقود  ملی 3330142871 
گرديــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

برگ ســبز و ســند كمپانی خودرو وانت مزدا 2000 مدل 1383 
 رنگ آبی- متاليك به شــماره شــهربانی 936 هـــ 25 ايران 82 
 و شــماره موتــور 456188 و شــماره شاســی 8220003496 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اسامی ۴ نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه  یاد گل نرگس

اسامی ۶  نفر  از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب

22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

آگهی های مفقودی استـخـدام

نام و نام خانوادگی: ميترا نيك پور

نام پدر: امير

تاریخ تولد: 1395/5/23

کد ملی: 7450294974

حمل و نقل بنایی 
و خدمات

آگهي مناقصه عمومي )نوبت اول - شماره 139/پ/1۴02(
)عملیات سنگجوری خاک نسوز در انبار محصولات( 

شرکت تهیه وتولید خاک نسوز اســتقلال آباده در نظر دارد 
عمليــات ســنگجوری در انبار محصــولات معدن اســتقلال را  
بــه پيمانكار واجد شــرايط واگــذار نمايد. لذا بدينوســيله از 
پيمانكارانی واجد شــرايط ، درخواست مي گردد جهت دريافت 
اســناد مناقصه به واحد امور پيمانكاران شــركت خاک نســوز 
اســتقلال آبــاده واقع در چهــار راه جواديــه مراجعه و پس از 
دريافــت اســناد، قيمت پيشــنهادی خــود را در قالب اســناد 
مناقصــه در پاكــت لاک و مهــر شــده حداكثــر تا پايــان وقت 
 اداري مورخ 1402/8/27 به واحد بازرگانی شــركت تسليم 

نمايند.

جناب آقــای علیرضا خــاوری فرزنــد قنبــر در راســتای اجــرای دادنامه ها به 
اصلاحــی  رای  و   1401/9/30 مــورخ   140191390013868284 شــماره 
140291390009861654 مورخ 1402/7/9 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی 
دادگستری شهرستان دماوند مبنی بر الزام شما به مطلقه نمودن همسرتان خانم مباركه 
محمدی فرزند خداداد به شما اخطار می گردد جهت اجرای دادنامه و ثبت طلاق ظرف 
مهلت يك هفته از تاريخ چاپ آگهی در دفترخانه طلاق شــماره يك دماوند به نشانی: 
شهرستان دماوند- شهر دماوند بلوار امام خمينی- جنب بانك ملی-  كوچه درخشان 
پــلاک 2 حضور يابيد. در صورت عــدم حضور در مهلت قانونی مطابق مقررات اقدام 
خواهد شد و به مراجع مربوطه اطلاع داده می شود و اعتراض بعدی مسموع می باشد.
سردفتر طلاق شماره یک دماوند- مصطفی لاسمعی

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33118052
33911568
 33119236
33112195

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

36/000/00018/000/0009/000/000روزنامه کیهان

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان انگلیسی

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان عربی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله کیهان ورزشی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله زن روز

8/320/0004/160/0002/080/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ1/280/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1402

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

خرید و فروش 
انواع خودرو

تدریس 
خصوصی

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 0912258۶8۴2
0912070۶۴87

متصدی حمل هوايی زمينی دريايی 
و ريلی كالای وارداتی صادراتی 
ترانزيت، بازرگانی و ترخيص كالا

09123576576

اجرای ساخت سوله
  از پی تا کلید

نقد و اقساط )حومه تهران و البرز(   
09127۶7359۶  

تربیت مربی
زبان آموزی قرآن بشارت

حضوری- آنلاین
77582027 -7758202۶

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت سوم(

مــدرک فارغ التحصيلــی اينجانب محبوبه 
خوب بخت فرزند زين العابدين به شــماره 
شناســنامه 2523 صــادره از تهــران در 
مقطع كارشناسی رشته رواشناسی كودک 
صادره از واحد دانشگاهی تهران مركزی 
تاريــخ  بــا شــماره 139826-2712 و 
1380/12/8 مفقود گرديده اســت، از 
يابنــده تقاضــا می گردد اصل مــدرک را 
به دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد تهران 
مركزی به نشانی: تهران، سوهانك، بلوار 
ارتش، ميدان قائم، خيابان خندان، خيابان 

سلماس ارسال نماييد.

نام کودک: پرهام

تاریخ تولد: 1398

تاریخ پذیرش: 1402/3/24

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی

نام کودک: علی بخشايش

تاریخ تولد: 1397

تاریخ پذیرش: 1401/10/26

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی

نام کودک: محمد مهدی راحت

تاریخ تولد: 97/12/6

تاریخ پذیرش: 1402/3/24

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی

نام کودک: رامتين نجفی

تاریخ تولد: 1397

تاریخ پذیرش: 1402/3/30

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی

نام کودک: سروش دارابی

تاریخ تولد: 97/5/14

تاریخ پذیرش: 1402/2/9

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی

نام کودک: امير كيان شكری

تاریخ تولد: 98/10/26

تاریخ پذیرش: 1402/4/4

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی

adabhonar@kayhan.ir

صفحه ۶
یک شنبه 21 آبان 1402
27 ربیع الثانی 1445 - شماره 2۳442

خداوند مهربان برای آدمــی راه های مختلفی قرار 
داده تا ســرانجامش به جهنم ختم نشود. حفظ محبت 
و دوستی با کسانی که خداوند دوست شان دارد یکی از 
آن راه ها است. بر همین اساس است که در روز حساب 
و کتاب، در آن روز که نگرانی همه را فرا گرفته شیعیان 
و دوستداران امیرالمؤمنین)ع( شاد هستند. با این وجود 
اما در لحظه ای نگرانی به جان شیعیان نیز می افتد. آن 
هنگام که حضرت باری تعالی می خواهد از نعمت ولایت 
بپرســد که آیا تا چه میزان قدردان آن بوده اند و چقدر 
در مسیر آن از جان و قدم و قلم و آبرو مایه گذاشته اند. 
قطعا کسی نیست که هم پای نعمت بزرگی مانند ولایت 
قدردان بوده باشد. در این هنگام نیز همان گونه که امام 
رئوف؛ علی بن موســی الرضا)ع( ضامن جان آهو شــد 
امیرالمؤمنین)ع( ضامن شیعیان و دوستدارانش می شود. 

تو کیستی که من این سان ز روی تو خجلم؟!
به راستی که سپاس و ستایش خداوندی را که بر ما 
منت نهاد و ما را از متمسکان به ولایت امیرالمؤمنین)ع( 
قــرار دارد. هــرگاه که ایــن بیت از حضرت اســتاد را 
می خوانم تو گویی او به زبان فارسی و به بیان شعر دارد 
می گوید: الحمدالله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت 

امیرالمؤمنین)ع(:
شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد
صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند

در نوبت قبل به عرض رســید که به گمان این قلم 
الکن حافظ در ابتدا بر مذهب اهل ســنت بوده و سپس 
به شیعه گرویده است. این سخن نیز بر اساس بیت فوق 
و بیت ماقبل این بیت است که مطالب آن در سه نوبت 
قبل قابل دریافت است. همانند مذهب حافظ مطالب و 
مســائل زیادی هســت که نیازمند آن است تا دوباره با 
دقت فراوان مورد بررسی قرار گیرد. برای نمونه اشعاری 
که گفته می شود برای خیام است. حکیم »غیاث الدین 
ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشــابوری« دانشمند و 
عالمی کامل بود که به این سبب به او لقب »حجت الحق« 
داده بودند. او در فقه و علوم دینی و نیز ریاضیات، فلسفه، 
ستاره شناسی و... استاد بود. پیش از این نیز یک رباعی از 
جمله رباعیات منسوب به وی را مورد بررسی قرار دادم 
و فی الحال برای روشــن شدن بحث یک رباعی دیگر از 

جمله اشعار منسوب به وی را ببینیم:
گویند بهشت و حور عین خواهد بود
آنجا می نــاب و انگبین خواهد بود
گر ما می  و معشوق گزیدیم چه باک
چون عاقبت کار چنین خواهد بود

می خواهم به این نکته توجه کنیم که آیا از شخصیتی 
چون خیام چنین چیزی ممکن است یا نه؟! شاعر در این 
رباعی می گوید که در بهشت »حورالعین« و می ناب است 
و حال که ما در این دنیا می  و معشوق گزیده ایم چه باک؟ 

چرا که قرار است پاداش ما در بهشت همین ها باشد.
اینکه باور ندارم این گونه رباعیات از خیام نیشابوری 
باشــد به همین دلیل اســت. او عالمی آگاه به قرآن و 
حدیث بوده و در اکثر علوم زمان خود سرآمد بوده است. 
حال باید ببینیم که این »همانندی« که در شــعر فوق 
مفروض گرفته شده آیا واقعا درست است یا نه؟ شراب 
بهشــتی در مصحف عزیز چه گونه ترسیم شده است؟! 

شراب طهور به ما آدمیان گوشزد کند. پیش از این نیز 
به عرض رســاندم که خداوند مهربان تر از آن است که 
چیزی را به سبب قدرت نمایی خویش ممنوع کند. هر 
چه ممنوع شده حتما برای انسان مضراتی دارد. حال این 
ضررها یا برای جسم اوست یا برای روان او و یا برای هر 
دو. در آیه ای دیگر از مصحف شریف بر این تاکید شده 
که شــراب دنیایی ممکن است فوایدی هم داشته باشد 
اما ضررهای آن خیلی بیشتر از فایده آن است و انسان 
عاقــل برای خاطر یک فایــده تعدادی ضرر را به جانب 

خویش روانه نمی سازد.
پس مشخص شد که می  و شراب این دنیایی هیچ 
نسبت و تناسبی با شراب طهور آن دنیا ندارند. در اینجا 
لازم است یک نکته مهم را به عرض برسانم. هر لذتی که 
در این دنیا هست سایه ای از لذت اصلی است که در آن 
عالم ممکن است نصیب انسان شود. عرض کردم سایه 
برای آنکه تفاوت را برسانم. فرض کنید به سایه شخصی 
نگاه می کنید و سپس به خود او. تفاوت تا چه حد است 
میان نگاه کردن به سایه و نگاه به خود فرد؟! بی شک به 
قدری زیاد اســت که وصف آن مشکل می نماید. تفاوت 
میان لذت های این دنیا و اصل آن لذت ها در عالم دیگر 

مانند تفاوت میان سایه فرد و خود فرد است.
برای درک بهتر شرح یک نمونه کارگشاست. همسر 
یکی از افرادی که دچار مرگ موقت شــده بود می گفت 
مدت ده ســال از آن واقعه گذشــته و او به ندرت میوه 
می خورد! وقتی از او دلیل این موضوع پرســیده شــد 
پاسخی حیرت آور داد. او گفت در آن عالم مزه چند میوه 
را چشیده و برای آنکه طعم آن میوه ها از ضمیرش محو و 

میان معاشــقه در این دنیا و در عالم دیگر وجود دارد. 
آنجا هر چیزی در جهت تکامل است. نه اینکه لذت بخش 
نیست بلکه حتی لذت مشابه این دنیایی آن اصلا قابل 
قیاس با لذت اخُروی آن نیست. فرصت برای توضیحات 
بیشتر کم است لکن با همین مقدار هم می توان پی برد 
که نتیجه گیری آن رباعی تا چه میزان غلط و نادرســت 
است که گفته: »چون عاقبت کار چنین خواهد بود« این 
یعنی اصلا قرار نیست عاقبت کار بهشتیان چیزهایی نظیر 
»می و معشــوق« این دنیایی باشد. حال آیا برای شما 
باورپذیر است که شخصیتی چون خیام که در فقه و قرآن 
و حدیث و دیگر علوم دینی سرآمد تمام اندیشمندان دوره 
خود بوده چنین شعری سروده و در آن چنین استدلال 

غلطی را بیان کرده باشد؟!
به هر روی این ســخنان پیش کشــیده شد تا این 
نتیجه گیری بیش از پیش رخ بنماید که بسیاری از موارد 
در تاریخ و تاریخ ادبیات ما هست که نیازمند بررسی مجدد 
و دقیق است. یکی از این موارد مذهب حضرت استاد است 
که عرض شــد به عقیده این قلم الکن وی در شمار اهل 
سنت بوده و سپس به شیعه گرویده است. این موضوع از 
جهاتی دارای اهمیت است. برای نمونه وقتی بخواهیم غزل 
»بیا که رایت منصور پادشاه رسید« را بررسی کنیم آن 
وقت خواهیم دید که دانستن مذهب حافظ چه اهمیتی 
دارد. اگر حضرت حق عمر و توفیقی دهد در آینده به آن 

غزل خواهیم رسید که »انه ولی التوفیق.«
و اما ادامه غزل مورد بحث. در بررسی این غزل زیبا 
و پــر از رمز و راز حضرت اســتاد در نوبت قبل به بیت 
ماقبل آخر رسیدم و آن را به قدر وسع و بضاعت ناچیز 

را در مقابل خویش می گذاریم تا شــروع به نوشتن کنیم 
این طور می توان گفت که تمام کلمات در حیطه زبان ما 
)در این جا فارسی( بر آن صفحات حضوری »بالقوه« دارند. 
این همه کلمه بر روی صفحه ای یا چند صفحه؟! چه آشفته 
بازاری می شــود! چرا حضوری بالقوه دارند؟ چون ما از هر 
کدام از آن کلمات می توانیم استفاده کنیم و یا به عبارتی 
دیگر آن کلمات مترصد این هستند تا با اراده و تصمیم ما 
از خفا بیرون آمده و بر صفحه کاغذ ظاهر شوند. وقتی ما 
می نویســیم در گزینش هر کلمه تمام امکان های دیگر را 
زایل کرده و تنها یکی را به قطعیت می رسانیم. این گونه کار 
قلم تبدیل آن آشفته بازار به یک نظم و »فرم همنشینی« 
)بافتار( قابل درک و فهم می شود. چیزی شبیه به کار  شانه 
وقتی به موهای درهم برهم و آشفته وارد می شود و پس از 
گذشت لحظاتی یک نظم و نظام پسندیده به آن رشته های 

مو می بخشد. این کار قلم است. 

حــال با این دریافت ها به بیت اول مراجعه کنیم و 
پیش از آن یکی - دو حدیث از ائمه را مرور نماییم. امام 
باقر)ع( در حدیثی )که در کتاب شریف »بحار الانوار« 
آمــده( فرموده اند: »خداوند طینت ما را از اعلی علیین 
قرار داده است و قلوب شیعیان را نیز از همان قرار داده 
است... و آنان از آنچه ما خلق شده ایم ، خلق شده اند.«
شبیه به این معانی از امام صادق)ع( و دیگر ائمه هم 
روایت شده همچنین امام عصر نیز در فرازی از دعایی 
فرموده اند: »شیعیان ما از زیادی گل ما آفریده شده اند ، 

و با آب ولایت ما عجین شده اند.«
این روایات اهمیــت فوق العاده ای دارند. به گمانم 
نکته ای که در پس این روایات مستتر است این موضوع 
است که در عوالم پیشینی عرضه »ولایت« و »دوستی 
با پیامبران الهی و حضــرت ختمی مرتبت)ع( و اهل 
بیتش)ع(« نیز در شــمار معارف شهودی بوده اند که 
به ارواح ارائه شده است. اگر خاطرتان باشد در یکی از 
مطالب پیشین عرض شد که وقتی حق تعالی در عالم 
»ذر« از ارواح همــه آدمیان پرســید: آیا من پروردگار 
شــما نیستم؟ و همه ارواح در پاســخ گفتند: »بله تو 
پروردگار مایی« چند و چون همه مشخص شد. اینکه 
هر کسی به کدام مسیر متمایل می شود و سرانجامش 
چه خواهد شــد. در مورد عرضه ولایت و دوســتی با 
دوستان خداوند نیز یحتمل وقتی محبت آنها به ارواح 
ارائه شــد مانند پاسخ سؤال پروردگار همه ارواح آن را 
پذیرفته اند اما میزان خلــوص در این محبت و مقدار 
نفوذ آن در اعماق ماهیت ارواح چیزی بوده که در ادامه 

تعیین کننده شده است. 
حکمــا در توضیح خیر و شــر می گویند: »از آنجا 
که خداوند خود خیر مطلق است، هر آنچه که مخلوق 
اوست، بدون آن که چیزی به آن اضافه شده باشد، خیر 
اســت مگر این که وجــودی در ارتباط با چیز دیگری 
باعث فساد شود و یا در مسیر سعادت موجودات دیگر 
خلل ایجاد کند که سبب ایجاد شری در عالم گردد.« 
به این واســطه اگر اثرپذیــری روحی از ولایت و 
عشــق به خداوند و عشق به اولیا چندان عمیق نبوده 
باشد وقتی که آن روح با جسم می آمیزد )یعنی چیزی 
به آن اضافه می شود( میل و کششی که جسم مادی ما 
به دنیا و خطا و... دارد بر آن معرفت کسب شده ای که 
عمیق نبوده چیره می شود و موجب فساد می گردد. با 
این وصف مشخص می شود که چرا پیش از آمدن ما به 
این دنیا مشخص بوده که از میان ارواح کدام بر مسیر 
محبت و ولایت باقی می ماند و بر اساس همان است که 
معصوم می فرماید شیعیان ما را از اضافه گِل ما آفریدند.

حال آیا ممکن نیست پس از آن که حافظ به ایمان 
به »حقیقت« )ولایت و امامت امیرالمؤمنین)ع(( رسیده 
در یک مکاشفه لحظه آفرینش جسم مادی او را نشانش 
داده باشند که به او بفهمانند که ما می دانستیم ختم کار 
تو این گونه خواهد بود و لذا جسم مادی تو از گِلی که 
جســم مادی اهل بیت)ع( از آن آفریده شده بود خلق 
گشته است. در این معنا »میخانه« یعنی جایی که لبریز 
از محبت به ولایت و سلســله مراتب فیض الهی است. 
جایی که مقیمان آن دم به دم جام از عشق نبی)ص( 

و ولی)ع( و اهل بیت)ع( می زنند... الله اعلم...

غیر انسان )اعم از حیوانات، حشرات، گیاهان، اشیاء و...( 
نسبت داده می شود. 

شــاعر برای زیبایی بخشیدن به شعرش به اشیای 
بی جان شــخصیت می بخشــد و یا به جانداران )غیر از 
انســان( حالات یا ویژگی های انسانی را نسبت می دهد. 
البته این صنعت فقط برای اشــیاء نیســت بلکه برای 
حیوانات و حتی چیزهایی نظیر »اندیشــه« نیز به کار 

گرفته می شود. 
چنان که در بیت فوق پیداســت شاعر اندیشه را به 
گونه ای ترسیم کرده که گویی صاحب چهره است و بر آن 
چهره »برقع« یا نقابی قرار داده شده است. شاعر می گوید 
کسی مانند حافظ از رخ اندیشه نقاب را برنداشته است 
آن هم از آن دم که گیسوان سخن را با قلم  شانه کردند. 
واقعا زیباست. بیایید ببینیم تناسب میان چیزهایی که 
به هم تشبیه شده اند چقدر است چرا که هر چه تناسب 
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اما به کار بردن عبارت »تا« در ابتدای مصراع دوم برای 
من یادآور این فرازها از مصحف عزیز است: 

»اقْرَأْ وَرَبکَُّ الْکْرَمُ / الذَِّي عَلَّمَ باِلقَْلمَِ« از سوره مبارک 
»علق« که معنای آیات مذکور از این قرار اســت: »بخوان 
و ]آگاه باش که او که می خوانی اش[ پروردگار توست که 

کریم ترین است. همان که به وسیله قلم آموخت...«
یا این آیات »خَلقََ الْنِسَــانَ / عَلَّمَهُ البَْیَانَ« از ســوره 
مبارک »الرحمان« که معنای آن این است: »انسان را خلق 

کرد و به او سخن گفتن و بیان را آموخت«
قلم به اندازه ای مهم اســت که در مصحف عزیز جزو 
چیزهایی قرار گرفته که آفریدگار مهربان ما به آن سوگند 
یاد کرده اســت: »ن و القلم و ما یسطرون« این فرازهای 
بســیار زیبا ابتدای سوره مبارک »قلم« است و معنایش از 
این قرار است: »ن / سوگند به قلم و آنچه می نویسند...« 

باید این نکته را عرض کنم که »قلم« در این مبحث به 
نوعی »مجاز« است. همچنان که وقتی ما می گوییم سماور 
به جوش آمده منظور ما »آب« داخل آن اســت و نه خود 
سماور یا هنگامی که می گوییم »تلفن با تو کار دارد« منظور 
ما شخصی است که در آن سوی خطوط ارتباطی می خواهد 
با شخص مورد نظرش مکالمه کند. در این مورد نیز منظور 
از قلم ذهن و اراده پرورش یافته است که چگونه کلمات را 
در پی هم قطار کند که منظور خود را برساند. در مورد هنر 
شعر اما موضوع فقط رساندن منظور نیست بلکه شاعر کسی 
است که قلم او )یعنی همان ذهن پرورش یافته اش( می داند 
کلمات را با چه متر و میزانی گزینش کند و سپس آنها را 
چه سان به دنبال یکدیگر بنشاند تا از پس فرم همنشینی 

آنها مخاطب به درک و دریافت زیبایی نایل شود. 
بحمدالله و المنه این غزل به پایان رســید اما مباحث 
آن به گمانم هنوز به پایان نرسیده است. آنچه از اینجا به 
بعد به عرض می رســد نکاتی است که این بنده کمترین 
به دنبال این غزل به آنها رســیده و در موردشان به تفکر 
پرداخته است. این یعنی نکاتی که در ادامه می آید مسائلی 
نیســت که در این غزل آمده باشد اما با توجه به آنچه در 

این غزل آمده می توان به این نتایج رسید. 
اگر خاطر مبارکتان باشد در ابتدای بررسی این غزل به 
عرض رساندم که برخی معتقد هستند غزل »دوش دیدم 
که ملائک در میخانه زدند« محصول یک کشــف و شهود 
عارفانه اســت. برخی نیز بر این باور هســتند که یحتمل 
حافظ در عالم رؤیا چیزهایی دیده و نتیجه آن به این شعر 
ختم شــده است. این نکته را نیز بنده کمترین افزودم که 
در مواجهه با این اشعار نباید این موضوع را فراموش کنیم 
که آنچه می خوانیم محصول ذهن فعال یک شاعر است و 
آن ذهن الزامــا نباید هر چیزی را تجربه کند تا بتواند به 

سرایش آن بنشیند.
حال که به توفیق و مدد حضرت باری تعالی به پایان 
غزل رســیدیم با توجه به مباحث مطرح شده می خواهم 
این نکات را به عرض برسانم: چنان که دیدیم نقطه مرکز 
در غزل مذکور آنجاست که شاعر از »صلح میان خودش 
و حقیقــت )امامت و ولایت امیرالمؤمنین)ع((« ســخن 
می گویــد. چرا که او »جنگ هفتاد و دو ملت« و »ندیدن 
حقیقت« توسط آنها و... همه را می گوید که به آنجا برسد 
که از دریافت حقیقت توسط خود یاد کند و برای آن »شکر 

ایزد« را به جای آورد. 

سوره های »صافات« و »واقعه« دو نمونه ای هستند که 
در آنها شراب بهشتی ترسیم شده است. در سوره صافات 
می خوانیم: »گرداگرد آنها قدح های لبریز از شراب طهور 
را می گردانند. شرابی که نه در آن مایه فساد عقل است 

نه موجب مستی می گردد.«
همچنین در ســوره واقعه آمده اســت: »...با قدح ها و 
کوزه ها و جام هایی از نهرهای جاری بهشتی )و شراب طهور(. 
اما شرابی که از آن دردسر نمی گیرند و نه مست می شوند.«

پس شــراب طهور بهشــتی چنان که در مصحف 
عزیز آمده هیچ تناسبی با شراب این دنیا ندارد. خداوند 
متعال در این آیات می خواهد تفاوت شراب این دنیا را با 

پاک نشود میوه های این دنیا را نمی خورد. ببینید تفاوت 
تا چه حد اســت. هدف از ذکر این موارد این بود که به 
عرض برسانم حتی در مواردی از پاداش اهل بهشت که 
لذات آن شبیه لذات این دنیایی می نماید )مانند خوردن 
میوه( آن قدر تفاوت وجود دارد که هیچ عقل سلیمی آنها 
را یکی نمی پندارد. حال چه برسد به مواردی مانند شراب 
طهور بهشتی و شراب زایل کننده عقل در این دنیا. ضمن 
آنکه باید دانست که در ادبیات عرب به هر چیز نوشیدنی 

»شراب« گفته می شود. 
در مورد حورالعین نیز آنچه در این مقال قابل ذکر 
اســت این است که به عقیده این قلم الکن تفاوت هایی 

خود تشریح کردم. در این ایستگاه با چشمی که به لطف 
پروردگار خود دارم بیت مقطع این غزل را مورد بررسی 

قرار می دهم. و آن بیت این است:
کس چو حافظ نگَُشاد از رخِ اندیشه نقاب
تا سرِ زلفِ سخن را به قلم  شانه زدند

این بیت از جهت زیبایی شناســی شعری یک بیت 
فوق العاده به شمار می رود. بیتی که در آن شاعر عنصر 
شعریت را در آن به حد اعلا بروز و ظهور داده است. در 
این بیت یکی از آرایه های شــعری بیش از دیگر آرایه ها 
رخ می نماید و آن آرایه ای است که »تشخیص« نام دارد. 
در آرایه تشخیص اعمال و رفتار و ویژگی های انسان به 

میان دو چیزی که به هم تشبیه شده اند بیشتر باشد حس 
زیبایی که به مخاطب منتقل می شود در لحظه خواندن 
اثر بیشتر می شود. حافظ سخن یا به قولی جملات را به 
رشــته های گیسو تشبیه کرده است. الحق که تشبیهی 
به غایت دقیق و ظریف است. خط های دفتر را که روی 
آن جملات را می نگاریــم تصور کنید آن هم در حالی 
که روی آن خطوط جملاتی نوشــته شده است. گویی 
رشته های مو هستند که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. 
در سوی دیگر حضرت استاد قلم را به شکلی بسیار زیبا 
و حیرت آور به  شانه تشبیه کرده است. برای درک بیشتر از 
این زیبایی به این جملات دقت کنید: وقتی صفحات کاغذ 


